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بورس هفته ادامه از صفحه اول

سال سیزدهم    شماره 2571اقتصاد شنبه   11 اردیبهشت 1395

نقد تحلیل مشاور فرهنگی «کیهان»
از کیهان تا   کیان

دسته اول قاعدتا اصولگرایان هستند و دسته دوم 
اصلاح طلبان. طبق این تحلیل مردم برای دستیابی به 
طلب های مدنی خود از دولت به سمت اصلاح طلبان 
می روند و برای دســتیابی به طلب های سیاسی خود، 
به اصولگرایــان روی می آورند. این تئــوری در ظاهر 
و روی کاغذ درســت اســت. اما در نشان دادن معنا و 
مصادیق وجــودی این دو گروه، کار گیر اساســی پیدا 

می کند.
مثــلا دولت احمدی نژاد شــرکت ســهامی بزرگی 
بود کــه منافع آن بین برخــی وزرا، اعضای مجلس و 
حامیان نزدیک، تقســیم می شد و به همین دلیل بعد از 
پایان هشت سال دوره او به گفته وزیر اقتصاد، بدهکاری 
به ارث رســیده از دولت سابق بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد 
تومان است. این رئیس جمهور و دولتش را، که روزنامه 
کیهان از حامیان جدی  آن بود، چگونه می توان با دولت 
اصلاحات یکی دانســت و تنها کاربــرد آنها را متفاوت 
ارزیابی کرد و گفت دولت اصلاحات آمده تا منتقدان و 
مخالفان را جذب و هضم کند، پس پلیس خوب است 
و برخی نیز پلیس بد. اما درنهایت پلیس، پلیس است. 
ایــن قیاس نه تنها دور از انصاف اســت، در ذهن مردم 
شــبهه  نیز ایجاد می کند و این باور رایج را دامن  می زند 
که همه جریان های سیاســی دستشــان در یک کاسه 
است. یکسان انگاری جریان های سیاسی باورپذیر نیست 
و چــه  خوب که کســی آن را باور نمی کنــد. اگر مردم 
این حرف هــا را باور کنند، دیگــر در انتخابات گوناگون 
بــا این حجم حضور مواجه نخواهیــم بود. در تحلیل 
شایانفر اما نکته ای درســت وجود دارد، اینکه گروهی 
از اصولگرایان هســتند کــه گویــا «اعتمادنامه»ای در 
جیب دارند اما اصلاح طلبانِ صاحب اعتمادنامه بسیار 
اندک اند. از اینجا تفاوت آن ها شــکل می گیرد. تفاوتی 
که برنامه ریزی شده نیســت، بلکه پیامد ناخواسته این 
اعتمادنامه ها اســت. اگر اصلاح طلبان توانســته اند با 
گفتمان اصلاح طلبانــه و تأکید بر امر اجتماعی در بین 
لایه هــای مختلف مردم جا باز کنند، دلیل آن نیســت 
که نمی توانســته اند اعتماد نهادهاي رسمي را جلب 
کنند. آنها نگاهی انتقــادی به وضعیت موجود دارند، 
از این رو تلاش می کنند تا اندیشــه های موجود در پس 
پشــت کردارهای سیاســی را نقد کنند. اگرچه آنها در 
ایــن راه چندان موفق نبوده اند اما همین قدر تلاش هم 
برای آن ها هزینه داشــته اســت. اصولگرایان اما تمام 
تلاش شان جلب اعتماد و قوام بخشیدن به اندیشه هایی 
اســت کــه کردارهای حکومتــی را شــکل می دهند. 
بی تردید حضور منتقدانــه اصلاح طلبان به نفع نظام 
است و تقلیل این حضور به پلیس خوب، نه برای نظام 
مفید اســت و نه برای اصولگرایان. تشبیه طیف بندی 
نیروهای سیاســی داخــل نظام به بــازی «پلیس بد و 
پلیس خوب» ناشی از مسلم انگاشتن مفروضاتی است 
که برازنده آرمان های انقلاب ۵۷ نیست. البته در میان 
اصلاح طلبان آن قدر تضارب آرا وجود دارد که نمی توان 
آنها را در جناحی منسجم دسته بندی کرد و نام پلیس 
خوب روی آنها گذشت. شاید بالندگی اصلاحات نیز به 

همین دلیل باشد.

رئیس یا سخنگو 
پیش از آن شــرایط سیاســی به گونــه ای بود که 
جایگاه منتخب نخســت پایتخت، در توافقی نانوشته 
به عنوان زعیم پارلمان تثبیت شده بود. مجلس ششم 
اما از دل شرایط و بافت سیاسی یک سره متفاوت زاده 
شد. از دل همین شرایط و پس زمینه ویژه سیاسی بود 
که بــرادر رئیس جمهوری وقت که به عنوان منتخب 
نخست پایتخت و دبیرکل حزب اکثریت به مجلس راه 
 یافته بود- با وجود انتظار افکار عمومی-  از نشســتن 
بر کرسی ریاست صرف نظر کرد و این جایگاه را به یک 

چهره روحانی سپرد. 
 نگاهی به منتخبان مجلس ششم، این حقیقت را 
روشــن می کند که این مجلس - به استثنای مجلس 
اول- حزبی تریــن مجلس تاریخ پــس از انقلاب بوده 
است. با این همه منتخبان این مجلس که بیش از همه 
مجالس پیش و پس از خود به برخورداری از ســبقه 
اصلاح طلبی شهره بودند با درک شرایط ویژه  گشایش 
آن، بــرای پرهیز از برانگیخته شــدن حساســیت ها و 
انســجام درونی «جبهه اصلاحات»،  شکسته شــدن 
کرسی ریاست را به چهره ای سپردند که جناح مقابل 
در آن زمان نســبت به او کمترین «آلرژی» سیاسی را 

داشت. 
شــانزده ســال بعد، مجلس دهــم در حالی در 
آستانه گشــایش اســت که اصلاح طلبان پس از سه 
دوره غیبت، بار دیگر به وزنه ای غیرقابل چشم پوشی 
در نهاد قانون گذاری تبدیل شــده اند. این وزن سیاسی 
البته از دل یک نگاه «جبهه ای» و ســاز و کاری مبتنی 
بر همــکاری با هواداران دولت و اصولگرایان میانه رو 
حاصل شده اســت. نگاهی کــه ریشــه در انتخابات 
سرنوشت ســاز خرداد ۹۲ دارد و بایــد تا انتخابات ۹۶ 

امتداد پیدا کند. 
در تحلیل نهایی، انتخابات و تغییر ترکیب مجلس 
دهم، صف بندی و شــکاف های موجود در انتخابات 
۹۲ را دگرگون نکرده اســت؛ بنابراین اولویت  سیاسی 
اصلاح طلبــان بــرای تصمیم گیری درمورد ریاســت 
مجلس آینده، همان اولویت هایی اســت که براساس 
آن به تصمیم گیری شجاعانه منتهی به رخداد خرداد 

۹۲ رسیدند. 
در صــورت بــه فراموشــی سپرده نشــدن ایــن 
اولویت هاســت که می توان «رئیــس» پارلمان آینده 
ایــران را بــه جایگاه عرفــی آن در جهــان که همان 

«سخنگویی» جناح اکثریت است نزدیک کرد. 

تأثیر منفي ورود نقدینگی به تالار شیشه ای
لیدر  بازار  تغییر کرد

شــاخص بازار ســرمایه در هفته ای که گذشت با  �
فرازوفرودهــای مختلفــی همراه بــود و درنهایت با 
۰٫۱۷ درصــد کاهش به مقدار ۷۸هــزار و ۲۶۹ واحد 
رســید. بعد از نکات مثبتی که در شرکت های صنعت 
خودروسازی، ســرمایه گذاری های این حوزه، افزایش 
سرمایه آنها و قراردادهای این شرکت ها با خارجی ها، 
به گوش می رسید، ناگهان اخبار منتفی شدن واگذاری 
و عدم توافق نهایی آنها با شــرکت های خارجی، این 
گروه را با کاهش شــدید قیمتی همــراه کرد و به تبع 
آن با توجه به اینکه جهت دهی شاخص برعهده این 
گروه بود، منجر به کاهش شــاخص شــدند. صنعت 
فلزات اساسی و فولاد با جهش قابل توجه قیمت های 
جهانی همراه بودند و شاهد واکنش مثبت اهالی بازار 
در معامــلات این گروه بودیم. خبــر تصویب کاهش 
بهــره مالکانه پرداختی بــرای گروه هــای معدنی و 
واگذاری معدن (گرچه تا ســال ۹۶ اثر ســود و زیانی 
بر شــرکت نخواهد داشــت) در این بخش از اقتصاد، 
منجر به اثر مثبت این گروه بر شــاخص شد. با توجه 
بــه تغییرات دو صنعت، شــاهد جابه جایی لیدر بازار 
از صنعت خودرو به صنعت فلزات اساســی بودیم. 
مهم ترین خبــری که بازار در صنعت بانکداری منتظر 
آن است درخصوص قطعی شــدن پیوستن این گروه 
به شبکه بین بانکی ســوییفت است که به دلیل نبود 
خبر موثق در این حوزه، شــاهد درجــازدن نمادهای 
این بخش در هفته گذشــته بودیم. از دیگر خبرهای 
مهمــی که باعث برهم خوردن روند بهبود شــاخص 
شــد، خبر عدم پرداخت مبالغ بلوکه شــده مربوط به 
تحریم هــا و ورود نقدینگی به صنایع بوده اســت که 
تأثیر منفی قابل توجهی بر شاخص در روزهای ابتدایی 
هفته داشت. قیمت محصولات صنعت پتروشیمی و 
پالایشگاهی در بازارهای جهانی در دوره ای کوتاه مدت 
با کاهش همراه بوده اســت و این امر در محصولات 
اوره، آمونیاک و متانــول که از اصلی ترین محصولات 
تولید شــرکت های داخلی هســتند، تأثیر مستقیم بر 
عملیات شــرکت های این صنایع خواهد داشــت. از 
سوی دیگر در بودجه دولت رشد دلاری قابل توجهی 
را شــاهد نبوده ایم و نرخ خوراک پتروشیمی ها گرچه 
با توجه به تصمیمات اتخاذشــده به رقمی نزدیک به 
مقدار قبلی خود برگشته است، اما با توجه به کاهش 
شاخص قیمتی محصولات پتروشیمی، عاملی بنیادی 
کــه بتواند بهبــودي در وضعیت این گــروه را ایجاد 
کنــد، نخواهد بــود. درحال حاضر در تالار شیشــه ای 
شاهد خبر افزایش ســرمایه در شرکت ها هستیم که 
با توجه به افشــایی که در مباحث مالیاتی این بخش 
صورت پذیرفت، افزایش ســرمایه ها می تواند یکی از 
محرک های بازار ســرمایه در روزهای معاملاتی آتی و 

دوره کوتاه مدت به شمار آید.  
عنوان شاخص

کل
شاخص قیمت

شاخص کل (هم وزن)
شاخص قیمت (هم وزن)

آزاد شناور
50 شرکت بزرگ

1 اردیبهشت
78269

29542,6
13421,7
11230,8
87227,9
3155,9

8 اردیبهشت
78404,7
29593,4
13686,6
11452

87979,10
3155,1

تغییر
135,7  

50,8
264,9
221,2
751,2
-0,8

ارز   
دلار آمریکا

یورو
پوند
درهم

قیمت(تومان)
3470
3945
5070
948

تغییر
+2

+18
+10
-2

طلاو سکه   
طرح جدید
طرح قدیم

نیم
ربع

گرمى
گرم 18 عیار
اونس (دلار) 

قیمت 
1030500
1029000
541000
290000
200000
105200
1278.1

تغییر
+500

-
-
-

+1000
+200
+26,8

شــرق: تعداد بالای جمعیت جوان در 
ایران در کنار رکــود اقتصادی، معضل 
بیش ازپیــش  کشــور  در  را  بــی کاری 
بغرنج کرده اســت. این مسئله زمانی 
حادتر می شــود که با ایجاد اشتغال و 
در مقابل افزایش نرخ مشارکت، تغییر 
محسوســی در نــرخ بــی کاری ایجاد 
پیچیدگی  برهمین اســاس  نمی شــود. 
ایجاد شــغل های جدید در رکود جدی 
اقتصــادی و خنثی شــدن اشــتغال با 
افزایش نــرخ مشــارکت، کار دولت را 
ســخت تر می کنــد؛ اما بــا تمامی این 
شــرایط، در ادامه دســتور ویژه رئیس 
دولــت یازدهم بــرای تک رقمی کردن 
نرخ بــی کاری، دولت به دنبال نقشــه 
راهــی اســت کــه بتواند از پــس این 
موانع جدی برآید. آن گونه که عیســی 
منصــوری، معاون توســعه کارآفرینی 
و اشــتغال وزارت تعــاون، کار و امور 
اجتماعــی می گویــد، ایــن وزارتخانه 

نقش ارکستراســیون را در اشتغال کشور بر عهده دارد 
و بایــد هماهنگی های لازم را در این زمینه انجام دهد. 
منصــوری ضمن تشــریح برنامه های دولــت یازدهم 
در راســتای کاهش نرخ بی کاری، از اعــزام نیروی کار 
به خارج از کشــور خبــر داد. به گفتــه او، این اقدام با 
مهاجرت برای کار، متفاوت است و می تواند بخشی از 

تولید ناخالص داخلی کشور باشد. 

  تجربه ســال های ۸۴ تــا ۹۲ نشــان داده که  �
پایین بودن نســبی نرخ بیکاری به دلیل کاهش نرخ 
مشــارکت اقتصادی بوده، یعنی از نرخ مشــارکت 
حدود ۴۱درصــدی، گاه به نــرخ ۳۷درصدی هم 
رسیده ایم. فکر نکنم رویکرد دولت تدبیروامید هم 
این باشــد که نگذارد جمعیت فعال بالا برود، چون 
یکی از افتخارات دولت همین است که فضای امید 
را ایجاد کرده و نرخ مشــارکت را بالا برده اســت. 
مســئله اینجاســت که افزایش جمعیت فعال هم 

طبیعتا نرخ بیکاری را بالا می برد. 
همین طور اســت. نــرخ بیکاری در ســال ۹۴ برابر 
۱۱درصد شــد که نســبت به نرخ بیکاری ۱۰٫۶درصدی 
ســال ۹۳ بالاتر بود و دلیــل آن همین موضوع بود که 
نرخ مشــارکت یک درصــد افزایش یافــت. البته این 
جزء برنامه ریزی های دولت اســت. هر چقدر اشتغال 
ایجاد کنیــم، در مقابل اگر نرخ مشــارکت بالاتر برود، 
تغییر محسوســی در نــرخ بی کاری ایجاد نمی شــود. 
فــارغ از اینکه چه دولتی اکنون ســر کار هســت و با 
پرهیز از اینکه مشکلات موجود را گردن دولت خاصی 
بیندازیم، باید به چند نکته پایه ای تر اشــاره کرد. اولین 
نکتــه ای که باید بــه آن توجه کنیم، این اســت که ما 
برای ایجاد اشــتغال نیازمند ورود بــه دوره جدیدی از 
سیاست گذاری هســتیم. در دوره قبل از انقلاب، پیش 
از دهه هــای ۴۰و۵۰، اقتصادمان مبتنی بر تجارت بود. 
از  جایی به بعد، عده ای از سیاســت گذاران نخبه کشور 
کمک کردند تا صنعت در کشور شکل بگیرد. دهه  هاي 
۴۰و۵۰ دوره شــکل گیری صنعت بود و بعد از انقلاب 
هم تا حدی ایــن روند ادامه پیدا کرده اســت، به ویژه 
بعــد از جنــگ. در دهه هاي ۴۰و۵۰، برخــی از صنایع 
مانند ذوب آهن و ماشین ســازی در کشور شکل گرفتند. 
در کنار اینها نهادهایی نیز در کشــور شــکل می گیرند. 
برای مثال ســازمان برنامه و بودجه، سازمان مدیریت 
صنعتی یا ســازمان گسترش و نوســازی (ایدرو) و... از 
ایــن جمله اند. یعنی صنعت در کشــور شــکل گرفت 
و بــرای اینکه صنعت شــکل بگیرد آن نهادها شــکل 
گرفتند و قاعده قانون گذاری و سیاست گذاری در کشور 
هم شــکل گرفت، اما وقتی مرور می کنیــم، می بینیم 
کشورهای دیگر بعد از این دوره وارد موج های دیگری 
هم شــده اند؛ موج های کارآفرینی، که فرض آن بر این 
است که همراه با نوآوری و خلق ارزش، بتوان مشتری 
جلب کرد. مزیت این دوره فقط داشــتن صنعت بزرگ 
نیســت، درحالی که این قاعده در کشور ما همیشه جا 
افتاده و هنوز هم دنبال می شود. فکر می کنیم اگر قرار 
اســت کار صنعتی بکنیم، باید برویــم کارخانه بزرگی 
را در ایــن منطقه ایجاد کنیم، شــهرک های صنعتی را 
باید گســترش بدهیم و بحث هایی از این دست. قاعده 
کارآفرینی، نوآوری، دانش بنیان و... می گوید به گونه ای 
کار کنید که به عنوان مثال در حوزه گردشگری، مشتری 
که در آن سوی دنیا یک فرصت یک ماهه یا دوهفته ای 
برای تفریح کــردن دارد، به جای اینکه کشــور دیگری 
را انتخاب کند، به دلیل اینکه کشــور شــما یک منطقه 
خاصی اســت و یک مزیت خاصی دارد، کشور شما را 
انتخــاب کند و درآمدش را اینجا خرج کند. این نیازمند 
خلــق ارزش، نــوآوری، خلاقیت و ایجــاد مزیت های 
منحصربه فــرد اســت. نکتــه دیگــر اینکه براســاس 
ارزیابی های بین المللی، تمایل بــه کارآفرینی در آحاد 
مردم ما بالاســت. رتبه  ما در این زمینه خوب است، اما 
کارآفرینی ریســک پذیر و اقدام به ریسک پذیری در آغاز 

یک کسب وکار کم است.
  دلیل خاصی دارد؟  �

اصولا کارآفرینی از طریق بنگاه های خرد، کوچک و 
متوسط شــکل می گیرد. کارآفرین، به یکباره و از صفر، 
نمی تواند یــک کارخانه بزرگ تأســیس کند. کارآفرین 
از گام های کوچک شــروع می کند، رشــد می کند و بالا 
می رود. آنکه یک دفعــه کارخانه بزرگ می زند، دولت 
اســت. می خواهم بگویم یکی از دلایــل اصلی که در 
حوزه اشتغال ما مســئله و مشکل داریم این است که 

وارد مــوج جدید و اخیر که در کشــورهای دیگر اتفاق 
افتاده، نشــده ایم تــا ظرفیت ایجاد اشــتغال بالا برود. 
دوره صنعت کلاســیک کــه ما می شناســیم و قوانین 
کشــور بیشــتر از آن نــوع صنعت حمایــت می کنند، 
گذشــته اســت. ما در دنیا حدود ۷۰ میلیــون تن مازاد 
ظرفیت فولاد داریم. حال چرا باید کارخانه فولاد بزنیم 
وقتی در داخل کشــور خود هم مــازاد ظرفیت داریم. 
هــر چقدر وام بدهیم و کمــک بکنیم تا کارخانه فولاد 
تأســیس شود، مشــکلی از ما حل نمی شــود. سیمان 
و صنایع مشــابه هم همین طور هســتند. پس من باید 
وارد حوزه ای شوم که در آن نوآوری اتفاق می افتد، اما 
(ستون فقرات) قوانین و در واقع، قواعد سیاست گذاری 
ما متناظر با این حوزه نیســت. مثالی از قواعدی که در 
دوره دهه ۴۰-۵۰ حاکــم بود، می آورم. دولت تصمیم 
می گیرد کــه بخش خصوصی را فعــال کند. می گوید 
من کنــار می ایســتم و دیگر خودم کارخانــه نمی زنم 
و بخــش خصوصی کارخانــه احداث کنــد. طبق آن 
قواعد دولــت مجوز و وام می دهد. این نقش دولت ها 
درواقع قواعدی اســت که آن موقع تعریف شــده. اما 
درحال حاضر هم ما همــان رفتار را تکرار می کنیم. در 
حالی که اصولا در دوره های جدید، نقش دســتگاه ها 
و دولت ها از وام دادن و مجوزدادن خارج شــده است. 
دقــت کنید. ما همچنان به صدور مجــوز می پردازیم. 
البته از طرف دیگری هم تحت عنوان بهســازی فضای 
کسب وکار مجوزها را کم می کنیم. یعنی می دانیم این 
قاعــده اشــکال دارد. قاعده سیاســت گذاری را عوض 

مدام خروجی هایش  و  نکردیم 
ســخن  می کنیــم.  عــوض  را 
اصلی این اســت کــه اولا باید 
از  سیاســت گذاری  فضــای  از 
جنــس متعلــق به دهــه ۵۰ 
خارج شــویم. وارد دوره جدید 
و  صنعتــی  سیاســت گذاری 
اشــتغال شــویم.  همین طــور 
رویکردهــای جدیــد نقش  در 
دولــت بــرای ایجاد اشــتغال، 
دیگــر وام دادن و مجــوز دادن 
نیســت. بگذارید کمی صریح تر 
بــا وجود  صحبت کنیــم، چرا 
تأکیــد مکرر بــر بحث ضرورت 
درون زا و برون نگرشدن اقتصاد، 
نظــام  ایــن موضــوع ملکــه 

قانون گذاری و اجرائی کشــور نشــده؟ آیــا دولتمردان 
بحث را قبول ندارند و در مقابل آن مقاومت می کنند؟ 
به نظر من، نه. من فکر می کنم در ســال های گذشــته 
نه افراد، بلکه ســاختار سیاست گذاری ما این رویکرد را 
نتوانسته هضم کند، چراکه از دو سبقه متفاوت نشئت 
می گیرند. درنهایت هم ســاختاری را در درون ساختار 

موجود ایجاد کردیم تا بتواند ما را به نتیجه برساند. 
  این تغییر قواعد که به آن اشاره می کنید چگونه  �

در کشورهای دیگر رخ داده است؟ 
برای ایجاد ظرفیت اشــتغال و فرصت های شغلی، 
باید کارآفرینی و نــوآوری را تقویت کنیم. واقعیت این 
اســت که قاعده سیاست گذاری کشــور وارد این دوره 
نشده است. برای مثال، همچنان فکر می کنیم باید رشد 
اقتصادی اتفاق بیفتد و اگر رشــد اقتصادی اتفاق افتاد، 
حتما اشتغال می آورد. باید صنعت بزرگ ایجاد کنیم تا 
اشتغال ایجاد شود. باید برای ایجاد اشتغال وام بدهیم. 
در حالی که تجربه دنیا نشان می دهد اشتغالی که با وام 
شــروع می شود، پایدار نیســت. وظیفه دولت وام دادن 
نیست، تســهیل کردن کسب وکار؛ تسهیل اتصال به بازار 
جهانی، دسترســی به مهارت و تکنولوژی است. برای 
این کار نهادهایی با مدل مشــخص برای پیاده ســازی 
ایفــای نقش می کنند. نظام آمــوزش مهارتی ما همان 
رویه ای را دنبال  کرده کــه متعلق  به آن دوره صنعتی 
بوده اســت. بنابراین در منطقه ای کــه نیازش پرورش 
نیروی ماهر در حوزه زنبور عســل اســت، جوشــکار و 
بــرق کار آموزش می دهیم. هم اشــتغال مســئله پیدا 
می کند و هم بهره وری تولید عســل در مقایسه با سایر 
کشورها به شدت پایین می آید. دولت ها در نظام آموزش 
فنی  وحرفه ای در کشورهای موفق، از آموزش مستقیم 
کنار کشــیده اند، عرصه را به بخــش خصوصی واگذار 
کرده اند و خود به توســعه و تنظیم سیستم می پردازند. 
در دنیا به این نگاه رســیده اند که رشــد اقتصادی لزوما 

منجر به اشتغال و کاهش فقر نمی شود. 

  همــان ادعای همیشــگی هریک درصد رشــد  �
اقتصادی برابر ۱۰۰ هزار فرصت شغلی؟ 

در عمل لزوما این گونه نیســت. این یک محاســبه 
بــود که در دنیا اتفاق افتاده اما هم زمان در ســال های 
پــس از ۲۰۰۰ و بنا بــر تجربه دنیا، این قاعــده که اگر 
رشــد اقتصادی اتفاق بیفتد اشــتغال هم مسئله اش 
حل می شــود، زیر ســؤال رفت. آن نــگاه قبلی مبتنی 
بــود بر نگاه برتون وودزی آمریــکا و بانک جهانی هم 
خیلی از آن حمایت می کرده و اصطلاحا به آن اجماع 
واشــنگتنی می گویند. آن نگاه مبتنی بر این بود که اگر 
شما رشد و آزادسازی اقتصادی داشته باشید و مالیات، 
بدهــی و بحث های پولی، مالی و تجــارت خارجی را 
مدیریت کنید، خودبه خود مســائلی مثل اشــتغال هم 
حل می شــود و کاهش فقر هم اتفــاق می افتد. اما در 
دهه ۲۰۰۰ عمــلا اغلب ســازمان های بین المللی که 
پروژه های توســعه اقتصادی را در دنیا اداره می کنند و 
حتی بانک جهانی، این نگاه را زیر ســؤال برده اند. نگاه 
جدید این است که حتی اگر رشد اقتصادی اتفاق بیفتد، 
به این معنی نیست که مسئله اشتغال حل می شود یا 

کاهش فقر اتفاق می افتد. 
  راه حل پیشنهادی این نگاه جدید چیست؟  �

راه حلــی که پیشــنهاد می شــود این اســت که 
شــما اصطلاحا رشــد فراگیر را دنبال کنیــد. تعبیر 
دیگر رشــد فراگیر، رشد اشــتغال زای ضدفقر یا رشد 
درون زاســت. راهکارش این اســت که وقتی شــما 
دارید سیاست گذاری در ســطح ملی می کنید، سراغ 
رشته هایی از کسب وکار بروید 
که عــلاوه بــر ایجــاد ارزش 
افزوده، ظرفیت بالای اشتغال 
را دارند. وقتی اشــتغال ایجاد 
شود، فقر هم همراهش از بین 
این  توصیه  بنابرایــن  می رود. 
است که به جای تمرکزکردن 
بر سیاســت های پولی، مالی، 
تجارت خارجی، نــرخ ارز و... 
به بخش واقعی اقتصاد کشور 
هم وارد شوید. بخش واقعی 
اقتصاد را چه مواردی تشکیل 
آن  به  اصطلاحــا  می دهــد؟ 
می گوییم صنعت، ولی منظور 
گردشــگری  کشــاورزی،  مــا 
و  رشته هاســت  همــه  و 

فقط کارخانه نیست. 
  یعنی هر چیزی که تولید داشته باشد.  �

درواقع نباید فقــط به مؤلفه هــای اصلی اقتصاد 
کلان بســنده کنیم. در کنار آن باید سراغ بخش واقعی 
اقتصــاد برویــم. وقتی هــم راجع به بخــش واقعی 
اقتصاد صحبــت می کنیم، به رشــته فعالیت هایی که 
بیشــترین ظرفیت اشــتغال را ضمن رشــد اقتصادی 
پوشش می دهند، توجه کنیم. نگاه کنیم چه رشته هایی 
بیشــترین ظرفیت را برای اشــتغال دارند که هم رشد 
ایجاد می کنند و هم اشــتغال. لایه بعد این اســت که 
ما نمی توانیم یک نســخه فراگیر بــرای تمام بخش ها 
بنویســیم. بایــد منطقه بندی کنیم. منطقــه هم لزوما 
جغرافیای سیاســی یک استانداری نیست. مثلا منطقه 
غرب و شرق سمنان با هم فرق می کند. به همین ترتیب 
غرب و شرق استان کردســتان هم با هم فرق می کند. 
مطالعات ما نشــان می دهد باید استان کردستان را به 
ســه منطقه اقتصادی که هم جنس هســتند، تقسیم 
کنیم. پس یک نسخه فراگیر نمی توانیم بنویسیم. شاید 
بگویید در کشور ما برخی دستگاه ها و به ویژه نهادهای 
عمومی همین کار را می کنند. صراحتا می گویم اغلب 
دســتگاه ها و نهادهای عمومی با مدل ها و روش های 
مداخله برای توانمندســازی اقتصادی و توسعه آشنا 
نیســتند. به همین دلیل هم بلافاصله سراغ استفاده از 

ابزار وام می روند. 
  اما تا پایان ســال ۱۳۹۶، دو سال بیشتر وقت  �

نداریم. 
کاری کــه ما تا حالا انجام دادیــم این بوده که یک 
مطالعه انجــام داده ایم با همین قاعــده ای که به آن 
اشاره کردم. در سطح کشور، هم سطح ملی را مطالعه 
کرده ایم و هم سطح استانی و منطقه ای را. درواقع ما 
شش اســتان را به عنوان استان پایلوت انتخاب کردیم. 
در این استان ها استخراج کردیم که مزیت اصلی استان 
یا محور فعالیت اســتان چیست و بعد ۲۰ درصد رشته 

فعالیت هایی که ۸۰درصد اشتغال را 
پوشش می دهند، چه مواردی هستند 
و به طور خــاص در دوره رکود و پس 
از رکود، به چه رشــته هایی باید توجه 
بیشــتری کنیم. درواقع در هر استان و 
را که می توانند  شهرستان رشته هایی 
اشــتغال ایجاد  کنند به عنوان پایلوت 
انتخــاب و برنامه های توســعه را در 

آنها آغاز کردیم. 
�  فرض می گیریم استان آذربایجان 
اشتغال زایی  کفش،  بحث  در  شرقی 
خوبــی دارد ولی این صنعت توجیه 
این  هستیم  حاضر  ندارد.  اقتصادی 
صنعت را تعطیل و یک رشته دیگر را 
جایگزین کنیم که هم اشتغال زا باشد 

و هم دارای توجیه اقتصادی؟ 
اتفاقــا نکتــه همین اســت. ما در 
اســتان ســمنان رســیدیم بــه اینکه 
اینجــا صنعــت خــودرو داریــم اما 
اولویــت ما نشــد. چرا؟ بــرای اینکه 
ازقضا به دلیل اینکه این رشــته وابســته به مزیت های 
منطقه ای نبوده، در دوره رکود تقریبا تعطیل شــد. اما 
کنارش گردشگری رشد کرده است. از آنجا که اولویت 
مــا گردشــگری مذهبی و طبیعــی به عنــوان مزیت 
منحصربه فرد استان سمنان شــد. در استان کرمانشاه، 
گردشــگری ســلامت به عنوان مزیت اصلی شناسایی 
شد. در استان کردستان، رشته هایی مثل صنایع دستی، 
آی تــی، آی ســی تی و پرورش زنبور عســل و به همین 
ترتیب حمل ونقل و ترانزیت موردتوجه قرار گرفتند. در 
این شــش اســتان، ورود و مداخله کردیم. فکر کردیم 
وظیفه وزارت کار، نقش آفرینی به جای دســتگاه های 
دیگر نیســت بلکــه نقش آفرینــی به عنوان مســئول 
ارکستراســیون اشتغال اســت. بنابراین دستگاه ها را با 
هم هماهنگ می کنیم. مثلا در گردشــگری ســمنان و 
گردشگری کرمانشاه، ما کارشناس بین المللی توریسم 
آوردیم و با همکاری  کارشناسان داخلی، به یک برنامه 
اجرائی رســیدیم. این برنامه اجرائــی را در هماهنگی 
بــا ســازمان میــراث فرهنگی پیــش بردیم و بــا آنها 
تفاهم نامه امضا کردیم. این کار در هماهنگی با شورای 
شهر ســمنان، اداره جهاد کشاورزی، استانداری و سایر 
دستگاه ها اجرا شد. با استفاده از تجربه مرحله پایلوت 
در طرح توســعه کسب وکار و اشــتغال پایدار (تکاپو)، 
در ســال ۹۵ اجرای فراگیر این طرح را در سراسر کشور 
در دســتور کار قرار دادیم. به علاوه طرح وسیع تری را 
با عنــوان «حرکت» به اجــرا در خواهیم آورد. یکی از 
دلایــل اصلی ایجاد اشــتغال در کشــور،  تحول و گذار 
از آن دوره سیاســت گذاری بــه دوره جدیدی از روش 
سیاســت گذاری اســت. وام وظیفــه بانک اســت، اما 
معاونت روستایی ریاست جمهوری وام می دهد، کمیته 
امداد وام می دهد، بســیج وام می دهــد، و... آیا نقش 
دستگاه ها این اســت که وام بدهند؟ نه، ما نقش های 
دیگری هــم علاوه بر تأمیــن مالی داریــم. می توانیم 
کار توســعه ای کنیم، می توانیم کار تنظیمی کنیم، کار 
سیاستی کنیم ولی همه را رها می کنیم و می رویم فقط 
وام تقسیم می کنیم. وام دادن و مجوزصادرکردن و این 
نوع رفتارها متعلق به دوره های قبل از سیاست گذاری 
برای اشتغال است. متعلق به دوره های جدید نیست. 

  اشــاره کردید کــه قوانین ما بــرای دهه ۴۰ و  �
۵۰ است. در این شــرایط اگر شــما بخواهید یک 
گام جدید برداریــد، آن قوانین برای شــما ایجاد 
مزاحمت می کند. قطعا تغییر آن قوانین یک پروسه 

طولانی مدت است. 
بدیهی اســت که هــم باید کوتاه مــدت نگاه کرد 
هم بلندمدت، ولــی به هرحال برای بلندمدت با مرکز 
پژوهش های مجلــس توافق کرده ایم تا در این زمینه 
کار کنیم. یک ســری قوانین پیشنهاد شــوند، قوانینی 
که پوشــش فراگیر داشته باشــند و بتوانند مسائل ما 
را حــل بکنند، وگرنه دوبــاره می افتیم در همان فضا 
که معافیت و وام بدهیــم.  تقریبا همه مصوباتی که 
حتی در برنامه ششــم وجود دارد و از جنس بودجه 
و از جنس اعتبار اســت، موظف می کند که دولت این 
مجوزهــا را صادر کند و این معافیت ها را یا این وام را 
اختصــاص دهد. در کوتاه مدت، آنچه مســئله را حل 
می کند، اســتفاده از ظرفیت های بومی و منطقه ای و 
درواقع به کارگیری مشــارکت مردم برای حل مسئله 
اســت. اگر مشــارکت اقتصادی بالا بــرود، این حجم 
مهاجرت از روســتا به شــهر اتفاق نمی افتد. روشی 
که ما انتخــاب کردیم، روش پایین به بالاســت که از 
ظرفیت مردم به صورت منطقه ای اســتفاده می کند. 
مردم در تولید اقتصادی خود مشــارکت می کنند. این 
درواقع مهم ترین نکته ای اســت که در گام اول، آن را 
انجــام می دهیم. پس ما ســعی می کنیم مزیت های 
آن منطقــه را در نظر بگیریم کــه در طول تاریخ آنجا 
شــکل گرفته و دولت شــکلش نداده است. مردم با 
آن آشــنا هســتند و اگر آنها محور باشند، یعنی سهم 
بخش خصوصی در اقتصاد بالا آمده اســت. اشتغال 
قرار نیســت درون دولــت اتفاق بیفتــد. دولت های 
درحال توســعه ای که ناتوان از ایجاد اشتغال هستند، 
خودشــان را بزرگ می کنند. یعنی آدم ها را می آورند 
در دولت و شاغلشــان می کنند، در حالی که ما دنبال 
این هستیم که شغل در بخش خصوصی اتفاق بیفتد، 
پس یک، باید موانع را برداریم و دو، مشــارکت مردم 
را افزایش دهیم،  مردمی که درک درســتی از اقتصاد 

محلی خود دارند. 
ادامه در صفحه ۵

سیاست هاي اشتغالي دولت یازدهم در گفت وگوي «شرق» با معاون وزیر کار:

نیروی کار به خارج از کشور اعزام مي شود
وزارت کار، مسئول ارکستراسیون اشتغال کشور است

ژاپن بازار طلا را شوکه کرد
شرق: طلا به رکورد بی سابقه ای رسید که تا هفت  �

ســال گذشته به آن نرســیده بود. درواقع بعد از آنکه 
نشست بانک مرکزی ژاپن برگزار شد قیمت هر اونس 
طلا تا هزارو ۲۸۰ دلار رســید که در هفت سال گذشته 
بی ســابقه بود. بانک مرکزی ژاپن در پایان نشست روز 
پنجشنبه خود تصمیم گرفت تا سیاست های پولی خود 
را بدون تغییر حفظ کند، این مســئله موجب شگفتی 
بازارهای بین المللی شــد. پس از اعلام نتایج نشست 
بانــک مرکزی ژاپــن، ارزش یــورو و دلار در برابر ین با 
بیشــترین کاهش در پنج  سال گذشــته روبه رو شده و 
این مسئله تأثیر زیادی بر افزایش چشمگیر قیمت طلا 
و نقره داشــته اســت. ارزش ین ژاپن دیروز جمعه به 
بالاترین سطح در برابر دلار در ۱۸ ماه اخیر رسیده است. 
ارزش دلار در برابر سبدی از ارزهای معتبر بین المللی 
۰٫۴ درصد کاهش داشــته اســت. فدرال رزرو آمریکا 
هم در پایان نشســت پنجشــنبه خود تصمیم گرفت 
تــا نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند. ســرمایه گذاران 
بین المللی بر این باورند که کاهش ارزش دلار در برابر 

ین موجب افزایش بیشتر قیمت طلا خواهد شد. 

طلا و ارز

مهران کاویانى جوپارى . کارشناس بازارهاي مالی

نـکتـه

شش استان را به عنوان استان 
پایلوت انتخاب کردیم

 درواقع در هر استان و شهرستان 
رشته هایی را که می توانند اشتغال 

ایجاد  کنند به عنوان پایلوت 
انتخاب و برنامه های توسعه را در 

آنها آغاز کردیم. 
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